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بهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قال  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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ناگهان متوجه شد كه زيبايي به صورت تكه اي جداگانه رويش افتاده و مانند توموري سرطاني جسـم او را              

او هنوز سنگيني امتيازي را كه از دوران بلوغ به  همراهش بود به خاطر مي آورد، چيـزي   . به درد مي آورد   

ر شكل نهايي موجـودي رو بـه        حمل آن بار در خستگي انزوا ، د       .  كه ، كسي چه مي داند كجا انداخته بود        

 .زوال ،  ديگر ممكن نبود

 

     

 

ناچار بود آن حالت بي مصرف شخصيت اش را در آن حول و حوش به گوشه اي بيندازد يا در رخـت كـن                     

از اين كه مركز توجه باشد ، از نگاه  هاي . رستوران درجه د ويي مثل يك كت قديمي بي مصر ف رها كند   

دوسـت  . بـود طولاني مردان ، وقتي بي خوابي سوزن هايش را در چشم هاي او فرو ميكرد ، خسـته شـده                     

بـا  . همه چيز در ميان چهارديوار اتاق اش با او در ستيز بود. داشت  بدون هيچ جاذبه خاصي يك زن  باشد 

نااميدي  مي توانست شب زنده داريش را كه از زير پوست اش به سمت سرش پراكنده مي شد  در ريشـه                       

حشرات ريز با نزديك شدن . ندسرخرگ هايش داغ شده بود.  موهايي كه تب اش را بالا مي برد، حس كند   

شفق هر روز بيدار شده و روي پاهايشان در ماجرايي شكافنده و زير پوستي در  مكاني از ميوه هـاي گلـي                  

بيهوده مي خواست آن جانوران وحشتناك را دور كند         . جايي كه زيبايي جسم اش خانه داشت مي دويدند        

از قلب پدرش آمده بودند . بل تر از هستي فيزيكي اش   حتا خيلي ق  . زنده.  آن ها بخشي از بدن اش بودند      . 

شايد هـم از ريسـماني كـه او را حتـا     . كسي كه در طول شب هاي نااميد تنهايي اش آن ها را پرورانده بود       

بـدون شـك ، آن      . پيش از آغاز جهان به مادرش وصل كرده بود به سرخرگ هايش سر ريـز كـرده بودنـد                  

مي دانست از آن پشت آمده اند ، كه هر كسي بـا            . وجود نيامده بودند  حشرات خود به خود در بدن اش به         

نام خانوادگي او ناچار به حمل آن ها بودهمه بايد مانند او وقتي كه بي خوابي تسخيرناپذيري تا شفق آغاز                    

حشرات  آن بيان تلخ  ، آن غم تسلي ناپذير را در چهره پيشـينيان اش نقـش        .  مي شد ، رنج مي كشيدند     

از آن پرتره هاي قديمي ، كـه       . آن ها را ديده بود كه از درون هستي متمايزشان مي نگريستند           . ودند  زده ب 

هنوز چهره ي مضطرب مادر مادر بزرگش را به خـاطر مـي آورد كـه از بـوم                   . همه قرباني همان رنج بودند    

بـه قربـاني    كهنه تقاضاي يك لحظه آرامش مي كرد ، يك لحظه ي آرامش از حشراتي كه در رگ هـايش                    

آن ها از نسلي بـه      . نه ، آن حشرات مال او نبودند      . كردن او بدون دلسوزي ، به زيبا كردن او مشغول بودند          

نسلي منتقل شده بودند در حالي كه با سلاح ظريف خود پرستيژ كاستي منتخب را حفـظ كـرده بودنـد ،                      

ن زني كه دختر زيبايي داشت متولد       آن حشرات در زهدان اولي    . گروهي كه به طرز دردناكي برگزيده بودند      

كسي بايد از انتقال ابـدي ايـن زيبـايي مصـنوعي      . لازم بود با شتا ب به اين ميراث پايان داده شود          .  شدند

براي زنان هم كيش او  خوب نبود كه خود را مثل اين كه از آينه هايشـان برگشـته                    . چشم پوشي مي كرد   

ت كار بي وقفه ، موثر و آرام خود را با ثبات قـرن هـا پـيش      اند ستايش كنند اگر در طول شب آن موجودا        

مي بردند، ديگر زيبايي بشمار نمي آمد ، بيماريي بودكه بايد متوقف مي شد،  بايد به طور جدي قطع  مي              

 .شد
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. هنوز ساعت هاي بي پايان روي تخت را كه سوزن هاي داغ به تن اش فرو مي رفـت بـه خـاطر مـي آورد                     

مي كرد زمان را سرعت بخشد تا زودتـر بـه روز برسـد و آن جـانوران وحشـي دسـت از                      شبهايي كه سعي    

چنين زيبايي اي چه حسني داشت ؟  شب از پي شب بيشتر در نا اميـدي اش غـرق مـي              .  آزارش بردارند 

 آن ويژگي به درد نخـور جلـوي او را مـي گرفـت ، بـه                   اما. اگر مرد يا زني عادي بود برايش بهتر بود        .  شد

شايد خوشحال تر بود اگـر آن  فقـدان          . له حشراتي كه  مرگ غير قابل اجتناب او را تسريع مي كردند            وسي

. ظرافت و آن زشتي دلتنگ كننده را داشت مثل دوست چك اش كه اسم سگي را رويـش گذاشـته بودنـد     

 .مي توانست مثل هر مسيحي ديگري راحت بخوابد. اگر زشت بود بهتر بود 

 

آن ها ، آن زيبايي غير قابل تغيير را به او انتقـال             . آن ها باعث بي خوابي اش بودند      . داجدادش را لعنت كر   

گويي مادران پس از مرگ  تكاني خورده و سرهايشان را براي پيوند زدن بـه تنـه دخترانشـان                    . داده بودند 

 همان بيني ، با همان گوش ها ،. همان سر ، يك سر واحد كه به طور ممتد تكرار مي شد    .  احيا مي كردند  

همان دهان ، همان هوشمندي به همه زناني كه  آنرا به طرز علاج ناپـذيري همچـون ميـراث دردنـاكي از          

آن جا بود، در انتقال آن سر ،  آن ميكروب ابدي كه از نسل ها پيش آمده بـود                    . زيبايي دريافت مي كردند   

شكست ناپذير تبديل شود ، بيماري شخصيت خاصي كه قدرت گرفته بود تا به موجودي         . اهميت پيدا كرد  

تلـخ و  . لاعلاجي كه  به او پس از عبور از روند قضاوتي پيچيده سرايت كرده بود و ديگر قابل تحمل نبـود               

 ..مثل غده سرطاني ... دردناك شده بود

 

يـاد سـوژه   . در  زمان هاي بيداري  چيزهايي را كه با  حساسيت  ظريف اش  نمي خوانـد  بـه خـاطر آورد      

يي افتاد كه جهان احساسي اي را شكل دادند  كه  در بخار شيميايي آن، ميكروب هاي نا ا ميدي كشت       ها

در طول آن شب ها با چشمان از حدقه در آمده و وحشـت زده اش وزن تـاريكي را كـه بـر                 . داده شده بود  

سعي كرد .  بودهمه چيز در اطراف او خواب. شقيقه هايش مانند سرب گداخته   فشار مي آورد تحمل كرد   

 .براي گريز از بي خوابي به خاطرات كودكي اش برگردد

 

پس از سرگرداني در گو شه هاي تاريـك  . اما آن ياد آوري هميشه با وحشتي از ناشناخته پايان مي گرفت    

كشمكش واقعي در مقابـل سـه       . آن وقت كشمكش شروع مي شد     . خانه خود را با ترس رودر رو مي يافت          

بايد آن را در حالي كه به . هرگز نمي توانست ترس را با تكان دادن سرش دور كند ! گز ، نه او هر. دشمن  

چيزي  جز زندگي در آن خانه قديمي  نبود، خـواب در  گوشـه   . گلويش چنگ انداخته بود تحمل مي كرد 

 .اي دور از بقيه جهان

 

پوشيده شده از تار عنكبـوت عكـس    افكاراش اغلب در طول گذرگاه هاي تيره و تاريك با تكان دادن خاك              

خاك آزاردهنده و ترسناك  ، از جايي كه اسـتخوان هـاي پيشـينان اش جـدا افتـاده           .  ها  پايين مي رفت    

مجسم كرد  كه در خواب، پاي علف ها در حياط  .  را به خاطر آورد    "پسر "به طور ثابتي    . بودند ريخته بود  

او را در اعمـاق گلـي اش در    .  ر دهان اش راه مي رود       خلوت ، كنار درخت پرتقال با مشتي خاك خيس د         

سرمايي كه به پشـت او مـي خـورد       . حالي كه با ناخن ها و دندان هايش به سمت  بالا حفر مي كرد ، ديد                

حس  كرد در حالي كه  از ميان تونل كوچكي كه او را بـا حلـزون هـا آن جـا گذاشـته بودنـد  دنبـال راه                         
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در زمستان صداي  ضعيف گريه او را كه  پوشيده از گل و مرطوب از                . خروجي به حيلط خلوت مي گشت       

درست همان طور كه پنج سال پيش در گودال . پسر را بي عيب و نقص تصور مي كرد   . باران بود مي شنيد   

خـوش    "بر عكـس ، احتمـالا     . نمي توانست به پيكر از هم پاشيده او  فكر كند          . پر  آب رهايش كرده بودند     

يانورد  آن آب هاي غليظ بود ، دريانوردي در سفري ناگزير يا او را زنده ولي وحشت زده ديده تيپ ترين در

او  بـا رهـا كـردن پسـر زيـر آن      . بود ، ترسان از احساس تنهايي ، مدفون در چنين حياط خلوت تـاريكي            

 او را شكار    مي دانست كه شب ها وقتي خواب      . از پسر مي ترسيد   . درخت پرتقال  نزديك  خانه مخالف بود       

او در طول راهروهاي عريض باز مي گشت  تـا بـا او بمانـد و از او در                    . مي كرد پسر آن را احساس مي كرد       

بر مـي گشـت تـا       .  مقابل حشرات ديگر  كه در ريشه هاي بنفشه هايش در حال خو ردن بودند دفاع كند                

 كـردن پسـر در كنـار خـود پـس از             او ازا حسـاس   . كنار او بخوابد همانطور كه وقتي زنده بود مي خو ابيد          

هميشه براي گرم كردن  "پسر "او مي ترسيد از دزديدن دست هايي كه . گذشتن از ديوار مرگ مي ترسيد

 .تكه يخ كوچك اش نزديك نگه مي داشت 

 

پس از  ديدن او كه مانند تنديس ترس در گل سقوط كرد و به سيمان  بازگشت آرزو كرد  بـه دورهـايش             

با اين حال او را آن جا رها كرده بودند جايي كه حالا تشويش ناپـذير و                 . ا او را به ياد نياورد     ببرند تا شب ه   

و او بايد  از ديدن پسر كه از اعماق سايه هايش  . بدبخت خون اش را با گل كرم ها ي زمين تغذيه مي كرد  

ردو اين كه  او را      چون هميشه  وقتي دراز مي كشيد به پسر فكر مي ك           . بر مي گشت چشم پوشي مي كرد      

 .از تكه زمين اش صدا مي كند و اين كه در فرار از آن مرگ بي حاصل به او كمك كند

 

مي دانست كه آن جا ، بيرون از جهان او همه          . اما حالا در زندگي جديداش موقتي و بدون فضا آرام تر بود           

كي اول صـبح فـرو مـي رفـت و           كه اتاق اش هنوز بايد در تـاري       . چيز با همان آهنگ قديمي در جريان بود       

وسايل اش ، اثاث خانه و سيزده كتاب مورد علاقه اش همه در جاهايشان بودند و  بستر خالي اش پر بود از 

چطور ممكن بود؟ چطـور مـي   .  بوي تني كه روزي يك زن كامل بود و الان شروع به بخار شدن كرده بود      

ه بشود ، با ترس از يـك  شـب كامـل، شـبي پـر از                  توانست پس از اين كه زني زيبا بود خونش پر از حشر           

آن . كابوس  بيداري و پراز وحشت ورود به جهاني عجيب و ناشناخته جايي كه همه ابعاد حذف شـده بـود                 

كسي سكوت .  بي خوابي آزارش مي كرد. او درخانه تنها بود.  شب ، شب عزيمت اش از هميشه سردتر بود

بـا انفجـار شـيرين تـن اش گـويي خـون درون       . مد بوي تـرس بـود    را نمي شكست و بويي كه از باغ مي آ         

مي خواست كسي از خيابان بگذرد، فريادي بكشد  ، فضا           . سرخرگ هايش بار حشره خود را خالي مي كرد        

 .چيزي در طبيعت حركت كند ، زمين  دوباره دور خورشيد بگردد اما بيهوده بود.  را تكان بدهد

 

. ن ابلهي كه زير گوش اش درون بالش به خواب رفته بودند وجود نداشـت هيچ بيداريي حتي براي آن مردا     

آن بوي ضخيم و عظيم كه با دماغ تان بو نمي كشيد . ديوارها بوي رنگ تازه مي داد. او  نيز بي حركت بود

و ساعت  روي ميز در سكوت با عقربه هاي فاني اش در حركت بودو  زمان                 . بلكه با شكم تان بو مي كشيد      

و آن جـا در حيـاط خلـوت زيـر درخـت      . در حاليكه مرگ را به خاطر مي آورد  آه كشيد .  زمان  ... وه  ا... 

 .هنوز با هق هق ضعيفي از دنياي ديگر  گريه مي كرد "پسر  "پرتقال 
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چرا همان وقت سپيده نزد و چرا آن جا يكبار براي هميشه نمـرد؟ هرگـز فكـر                 . به همه باورهايش پناه برد    

در آن لحظه مثل هميشه هنوز او را در . ه زيبايي به قيمت قرباني هاي زيادي براي او تمام شودنكرده بودك

. اوج ترس اش مي آزرد و زير بار وحشتي كه داشت، آن حشرات سنگدل هنوز در حـال شـكنجه او بودنـد                

اما .  پا در بياورد   مرگ مانند عنكبوتي او را در زندگي فشار مي داد در شهوت  مي گزيد و آماده بود او را از                    

دست هايش، دست هايي كه مرداني  ابله با اضطرابي حيـواني فشـار مـي                . لحظه آخر زمانش را گرفته بود     

دادند به موازات ترس با آن وحشت نامعقول كه از درون ناشي مي شد بدون هيچ انگيزه اي بـي حـر كـت                

جذب كرده بود و آن جـا سـاكن ، اسـتوار            او را    "ترس كاملا . سعي كرد حركتي كند اما نتوانست       .   بودند

مانند لاشه اي مانده بود گويي شخصي نامرئي بود كه تصميم گرفته بود اتـاق او را تـرك نكنـد و ناراحـت        

فقـط  .  كننده ترين قسمت اين بود كه ترس هيچ توجيهي نداشت ترسي منحصر به فرد بود بـدون دليـل                   

 .ترس بود

 

ه به سقف دهانش چسبيده بود و جاري شده بود چون قادر به نگـه               آن صمغي ك  . بزاق دهانش پر شده بود    

يك . خواسته اي متفاوت با حس تشنگي       . داشتن آن در دهانش نبود، بين دندان هايش او را آزار مي كرد            

براي لحظه اي زيبـايي اش، بـي خـوابي اش ، تـرس               . نياز برتر كه براي اولين بار در زندگي حس مي كرد          

حس كـرد   . فكر كرد ميكروب ها از تن اش رفته اند        .  خودش را نمي شناخت   . اموش كرد نامعقول اش را فر   

خوب بود كه تنش در اشغال حشرات نبود و الان مي    .  بله همه اين ها خوب بود     . در بزاقش گير ا فتاده اند     

انست به توانست بخوابد اما بايد راهي براي جذب صمغي كه به زبانش چسبيده بود پيدا مي كرد اگر مي تو      

.  هرگز آن ميل را حس نكـرده بـود    . اما دوباره به چه فكر مي كرد؟ به حيرت فرو رفت            ... آشپزخانه برود و    

مدفون شده بود بي     "پسر "نظمي را كه  وفادارانه براي  سال ها از روزي كه             . ترس او را تضعيف مي كرد       

مي دانست كه پسر تا      .  پرتقال به او دست داد     احمقانه بود اما حسي ناگهاني از خوردن      . فايده ارائه مي كرد   

شكوفه هاي پرتقال از درخت بالا رفته بود و ميوه هاي پاييز بعد با گوشت او متورم مـي شـد و بـا سـردي        

 "مي دانست كه زير هر درخت پرتقـالي در دنيـا            . نه ، نمي توانست آن ها رابخورد      . مرگ او خنك مي شد    

با اين وجود ، بايـد يـك   .  را با آهك استخوان هايش شيرين مي كند    مدفون شده  كه ميوه درخت      "پسري

داخـل   "پسـر  "احمقانه بود كه فكـر كنـد        . تنها چيزي بود كه بر آن صمغ اثر مي كرد           . پرتقال مي خورد  

بايد از ويژگي  آن  لحظه يعني رفتن به آشپزخانه كه باعث شده بـود زيبـايي آزارش نكنـد                     . پرتقال است   

خوشـحال شـد ،   . اولين بار در زندگي اش بود كه احساس اجبار در خوردن پرتقال مي كرد           .بهره مي برد  

نمي دانست چرا ، اما هـيچ وقـت چنـين ميـل شـديدي               . خوردن يك پرتقال    .! اوه ، چه لذتي     . خوشحال  

خانه بايد بلند مي شد و خوشحال ازاين كه دوباره زن عادي اي شده است  تا لحظه ورود به آشپز                   . نداشت  

حتي مي شد كه بـه حيـاط   . با شادي آواز مي خواند، با شادي مثل يك زن تازه متولد شده آواز مي خواند               

يادش آمد كه سعي كرده بلند شود و اين كه ديگر در رختخوابش . ناگهان حافظه اش ايستاد...خلوت برود و

 جا نبود كـه او ديگـر او نبـود ،            كه بدنش ناپديد شده بود كه سيزده كتا ب مورد علاقه اش ديگر آن             . نبود

حالا كه بي بدن شده بود ، غوطه ور ، شناور در هيچ مطلق به لكه اي بي شكل، ضعيف ،بدون جهت تبديل 

 قادر نبود بفهمد چه اتفاقي افتاده ؟. شده بود
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اس احس ـ. تنها حسي داشت از اين كه كسي او را از بالاي پرتگاهي به فضا هل داده اسـت                   . گيج شده بود    

حس كرد به زني بدون جسم تبديل شده مثل ايـن           . كرد به موجودي تجريدي و خيالي تبديل شده است          

امـا ايـن تـرس بـا     . دوباره مي ترسـيد . كه ناگهان به آن جهان والا و ناشناخته ارواح خالص وارد شده باشد     

د از چيزي اسـرار     اين و حشتي غريب بو    . نبود "پسر "ديگر ترس اشكهاي    . ترس لحظه ي قبل فرق داشت     

انگيز و ناشناخته در دنياي جديدش وفكر اين كه همه اين ها خيلي معصومانه رخ داده بود با سادگي زياد                    

بايد به مادرش چه پاسخ  مي داد وقتي مي پرسيد كه هنگام رسيدن به خانه چه اتفاقي افتاده ؟  فكـر           .  او

تي در اتاق خواب او را باز مي كردند و مي ديدنـد             كرد درباره اين كه چقدر همسايه ها يكه مي خوردند وق          

كه تخت خاليست، اين كه كسي به قفل ها دست نزده، اين كه كسي نه قادر به ورود و نـه خـروج بـوده و             

اورفت و آمدهاي نااميدانه ي مادرش را در حالي كه اتـاق را مـي گشـت                 . اين كه در هر حال او آنجا نبود         

بعضـي  . همسايه ها مي رسيدند و شروع به وراجي مي كردند . واضح بود  "ملاصحنه براي او كا   . تصور كرد   

هر كدام به شيوه ي فكري خاص خود        . از آن ها ناپديد شدن اش را با بدخواهي تجزيه و تحليل مي كردند             

قابـل  . هر كدام سعي مي كردند توضيحي منطقي براي ايـن كـار اراده كننـد    . در اين مورد فكر مي كردند     

رين توضيح، حداقل تازماني كه مادرش در طول راهروها در خانه بزرگ نااميدانه مي دويد و نام او را قبول ت

جزء به جزء از گوشه ها ، از سـقف ، از            . بر آن لحظه تعمق مي كرد     . و او آن جا حاضر مي شد      . صدا مي زد  

هرمشكلي را حل مي كرد ، هر . اين فكر آزارش مي داد . شكاف ديوارها از همه جا در اين باره فكر مي كرد

حالا، شايد تنها زماني كه بـه آن  . هيچ موجود زنده اي از تغيير شكل اش آگاه نبود      . كسي را تسلي مي داد    

ها احتياج داشت، دهاني نداشت ، دستي  كه همه بفهمند آن جاست ، در گوشه خودش جدا شده از جهان 

 .سه بعدي اش با مسافتي غير قابل عبور

 

امـا در آن لحظـه      . از چنگ زدن به عواطف بازداشته شده بـود         " جديدش ايزوله شده بود، كاملا     در زندگي 

خاص چيزي در او مرتعش شد ، لرزه اي  از وجودش گذشت ، لبريز ش كرد از ديگر جهان فيزيكي كه در                  

ها و نشانه نمي توانست بشنود ، نمي توانست ببيند ولي صدا. خارج از جهان او در حركت بود آگاه اش كرد        

ها را مي شناخت  و آن جا در ارتفاع جهان والايش شناختي حاصل كرد از اين كه جـوي از انـدوه احاطـه                 

 .اش كرده است

 

درست يك لحظه قبل ، البته به زمان جهان موقت مـا ،گـذر كـرده بـود از آن موقـع شـروع بـه شـناخت                      

آن تاريكي چقدر به طول مي انجاميـد؟        . اطرافش تاريكي مطلق  بود    . خصوصيات جهان جديدش كرده بود    

اكم ديـد از آن  آيا قرار بود تا ابديت بماند؟ وقتي خود را در حال فرو رفتن در آن مه غيـر قابـل نفـوذ متـر        

آن جا   "اگر واقعا . همه چيزهايي كه در باره برزخ شنيده بود به ياد آورد          . لرزيد. تمركز اندوهش افزوده شد   

كودكاني كه غسل تعميد نشده مرده بودند، كه هزار .بود در كنارش ارواح ديگر در حال غوطه خوردن بودند

. را پيدا كند كه بايد پاك تر از او بودند  و ساده تردر تاريكي سعي كرد آن موجودات       . سال بود مرده بودند   

آن جا بـود در جسـتجوي        "پسر "شايد. كاملا جدا از جهان فيزيكي ، محكوم به خوابگردي و زندگي ابدي           

 .راه خروجي كه او را به كالبدش برساند
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ري عـادي از جهـان   فقط تغييـر حالـت بـود ، گـذ     . اما نه ، چرا بايد به برزخ مي رفت ؟ شايد مرده بود؟ نه             

ديگر لزومي نداشت  حشرات زير پوسـتي        . فيزيكي به جهاني ساده تر ، جايي كه همه ابعاد حذف شده بود            

اگر چه، نـه    . حالا در آن وضعيت عنصري مي توانست شاد باشد        . زيبايي اش فرو پاشيده بود    . را تحمل كند  

پرتقال غير ممكن بودو اين تنها چيزي       شاد چون حالا بزرگ ترين آرزوي اش يعني آرزوي خوردن            "كاملا

بود كه سبب مي شد هنوز بخواهد  در زندگي اول اش باشد براي ارضاء كردن ميل آن ترشي كه هنوز پس 

سعي كرد خودش را طوري اداره كند تا به آشپزخانه برسد و اگر حسي ندارد حداقل                . از گذر حضور داشت   

او د رهمـه  : ه ويژگي جديدي از جهان اش را كشـف كـرد  آن زمان بود ك. خنكي ترش پرتقال را حس كند  

او در كل جهان فيزيكي      . "پسر "جاي خانه بود ، در حياط خلوت ، در پشت بام ، حتي در درخت پرتقال                 

حالا تحـت   . كنترل اش را از  دست داد      . باز آزرده شد  . و در عين حال هيچ جا نبود        . آن سو حضور داشت     

او . بي دليل غمگين شـد . او موجودي بي مصرف بود ، بيهوده ، به درد نخور     .  فشار خواسته بزرگ تري بود    

 .هميشه براي زيبايي اش غصه مي خورد، براي زيبايي كه به طور احمقانه اي او را ويران كرده بود

 

آيا نشنيده بود كه ارواح در صورت تمايل مي تواننـد بـه هـر كالبـدي نفـوذ         . اما يك ايده بزرگ باقي ماند       

نند؟ چه خطري ممكن بود در اين سعي كردن باشد؟ سعي كرد به خاطر بياورد كه ساكنين خانه را مـي      ك

بـه  . مـي توانسـت پرتقـال بخـورد     . اگر مي توانست هدفش را عملي كند راضي مي شد     . تواند امتحان كند  

مـا نيـاز خـوردن    ا. مادرش هنوز نرسيده بـود . خدمتكارها آن جا نبودند "در آن ساعت معمولا . خاطر آورد   

او را  . پرتقال با كنجكاوي ديدن خودش به صورت تجسم يافته در كالبدي جدا از كالبد خودش يكـي شـد                  

دليل دلتنگ كننده  اي     .  اما هنوز كسي نبود كه بتواند در جسم اش حلول كند          . يكباره وادار به عمل كرد    

ن در جهان بدون ابعادش ناتوان از خوردن        او براي هميشه بايد جدا از جهان بيرو       . هيچ كس خانه نبود   : بود

 .و همه اين ها به خاطر يك چيز ا حمقانه. اولين پرتقال زندگي مي كرد

 

مثل حيواني . بهتر بود چند سالي هم آن زيبايي  را تحمل مي كرد و خودش را براي هميشه پاك نمي كرد

 .اما دير شده بود. اسير بي مصرف نمي شد

 

اپديد شدن ، به قلمرويي دور از جهان به جايي كه مي توانسـت تمـام آرزوهـاي                  به ن . عقب كشيده مي شد   

قول آينده اي بهتـر در قلمـرو        . اما چيزي باعث شد كه ناگهان به عقب برگردد        . زميني اش را فراموش كند    

 !گربه : بله در خانه كسي بود كه او بتواند در او متناسخ شود. ناشناخته اش تجلي كرد

 

پشـم هـاي سـفيد و    . ي سخت بود كه خودش را براي زندگي درون يك حيوان راضي كند         خيل. شتاب كرد 

در ماهيچه هايش متمركز مي شد و مي توانسـت           "نرمي پيدا مي كرد و انرژي عظيمي براي پرش احتمالا         

حس كند چشم هايش را كه در تاريكي مثل دو زغال سبز مي درخشد و بايد دندان هـاي سـفيد و تيـزي          

بـه سـرعت   . نمي شـد ! اما نه . ن به مادرش از قلب گربه ايش با لبخندي حيواني پيدا مي كرد       براي خنديد 

يكبار ديگر در حال دويدن از راهروهاي خانه با چهار پاي راحت و دمي              . خود را در كالبد گربه مجسم كرد      

خشان و سبز   زندگي از آن چشم هاي در     . كه خود به خود تكان مي خورد بدون ريتم موافق با خواسته اش            

چگونه ممكن بود ديده شود؟ شب ها مي توانست رو به آسمان ميـو كنـد تـا سـيمان مهتـابي اش را روي          
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شايد وقتي  گربه مي شـد بـاز      . بر پشت او براي نوشيدن شبنمي مي نشست نريزد         "چهره پسر كه احتمالا   

سرديي كـه از راسـت و   . ردمي ترسيد و شايد در آخر نمي توانست پرتقال را با آن دهان گوشتخوارش بخو         

غير ممكن اسـت كـه در تـن         . نه. ، تولد ريشه هاي اوليه روح اش در خاطره اش لرزيد           سپس ار آن جا آمد    

از اين كه روز در سقف دهانش در گلويش در ارگان هـاي چهـار پـايش آرزوي             . گربه خود را متناسخ كند      

وقتي روح اش شروع به سكونت در جسم         "احتمالا. غير قابل اجتناب خوردن يك موش را حس كند لرزيد         

گربه مي كرد ديگر آرزويي براي خوردن پرتقال نداشت و فقط آرزوي يك گربه بود براي خوردن يك موش 

موش را در آخرين تلاش هـا بـراي فـرار    . لرزيد. ، پس از آخرين تلاش ها براي  فرار از ميان دندان هايش    

بهتر بود كه . هر چيزي مي شد ، اما اين نه        . نه. راخ اش برگردد  سعي مي كرد فرار كند وبه سو      . حس كرد   

 .تا ابد در آن دورها و  جهان اسرار انگيز ارواح مي ماند

 

چرا بايد آرزوي خوردن يك موش را       .اما نمي توانست قبول كند كه براي هميشه فراموش شده زندگي كند           

 باشد؟ آيا غريزه حيواني اوليه يا خواسته        حس مي كرد؟ چه كسي در تركيب زن و گربه مي توانست حاكم            

او مي توانست خود را در گربه متناسـخ كـرده و     . دليلي براي ترس وجود نداشت    . يك زن؟ پاسخ واضح بود    

مي توانست . در ضمن موجود عجيبي مي شد گربه اي با هوش يك زن زيبا       . پرتقالي كه آرزو داشت بخورد    

كه براي اولين بار فهميد وراي تمام ويژگي هايش چيزي كه در اين آن وقت بود    ... مركز همه توجه هاباشد   

 .خواسته بود پوچي يك زن ماورا الطبيعه بود

 

مانند حشره اي گوش به زنگ كه آنتن هايش را بلند مي كند تمام انرژيش را براي پيدا كردن گربه به كار                   

رشدن با بوته اي از گـل آفتـاب گـردان در            در اين ساعت بايد هنوز بالاي اجاق بود و رويايي از بيدا           . گرفت

. دوباره دنبال اش گشت اما ديگر نمي توانست اجاق را پيدا كنـد    . اما آن جا نبود   . ميان دندان هايش داشت   

ديگر گوشه هاي تاريك پر از تار عنكبوت        . گوشه هاي خانه برايش غريب بود       . آشپزخانه مثل هميشه نبود   

پشت بـام ، روي درخـت هـا ، در فاضـلاب ، زيـر تخـت ، در                    . پيدا نكرد گربه را هيچ جا     . هميشگي نبودند 

جايي كه انتظار داشت تصاوير اجدادش را دوباره پيدا كنـد فقـط   . همه چيز در هم و برهم بود    . آشپزخانه    

. اما گربه ناپديد شده بود   . از آن به بعد در همه جاي خانه آرسنيك پيدا كرد          . يك بطري آرسنيك پيدا كرد    

چه به سر لوازم اش  آمده بود؟  چرا سـيزده كتـاب مـورد علاقـه اش بـا لايـه                       . ديگر مثل سابق نبود   خانه  

دنبـال اش گشـت و      . ضخيمي از آرسنيك پوشيده شده بود؟ درخت پرتقال در حياط خلوت را به ياد آورد              

 جـز مشـتي     اما درخت پرتقال سرجايش نبود و پسـر       . را در گودال آب  پيدا كند       "پسر "سعي كرد دوباره    

داشت مي   "حالا واقعا . آرسنيك تركيب شده با خاكستر زير يك سكوي سنگين سيماني چيز ديگري نبود            

همه چيز متفاوت بود و خانه بوي آرسنيك مي داد مثل اين كه از اعماق داروخانه  به سوراخ هاي                    . خوابيد

لين پرتقال را داشت سـه هـزار        فقط آن زمان فهميد از روزي كه آرزوي خوردن او         . بيني اش نفوذ مي كرد    

 .سال گذشته است

 

 


